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53سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
مردی که به نظر می رسید به تازگی وارد شهر شده است، 
روز گذشته در یکی از خیابان های فرعی حوالی چهارراه 
مقدم، جوانان محل را به دور خود جمع نمود و با کارهای 
جالب همه را محو تماشای خود ســاخته بود. این مرد که 
بازوانی ستبر و ریشی پرپشت داشت و خود را »حیدرخان« 
معرفی می کــرد، با چنــد مــورد تردســتی های ماهرانه، 

اعجاب تماشاگران را برانگیخت.
وی برای شروع و مقدمه برنامه اش از میان تماشاگرانی که 
دور تا دور او حلقه زده بودند، یک ســاعت مچی گرفت در 
دهانش گذاشت، سپس یک لیوان آب روی آن سر کشید 
و ســاعت را بلعید. در ادامه مقداری خرده شیشه را که به 
همراه داشت در بشقابی ریخت و آن را به دست گرفت و با 
قاشق شروع به خوردن شیشه ها نمود و در مدت کوتاهی 
در میــان تحیر و تعجب تماشــاچیان، بشــقاب شیشــه را 

نوش جان کرد.
یکــی دیگــر از کارهای جالــب وی ایــن بود کــه مقداری 
روزنامــه را از جعبــه درآورد و آن را به کمک دســتیار خود 
جلوی چشــم همه پاره پاره نمود و بعد شــروع به خوردن 
آن ها کرد. پس از این که همه  پاره های روزنامه را خورد، 
دست به دهان برد و یک نوار کاغذی را از آن بیرون آورد و 
شروع به کشیدن نمود، در مدت 3 دقیقه بیش از 5۰ نوار 
متصل و به هم پیوسته کاغذی را از حلقوم خود بیرون داد 

و جلوی تماشاچیان انداخت تا همه ببینند.
قســمت بعدی برنامه او، پرتاب وزنــه ۲۰ کیلویی بود که 
حیدرخان مانند قهرمانان افســانه ای، ســینه اش را سپر 
آهنی کرده بود و ضربات سخت و جان فرسای گلوله فلزی 

را تحمل می کرد و خم به ابرو نمی آورد.حیدرخان که گویا 
برنامه اش را نیمه تمام گذاشته بود، در حالی که مشغول 
جمع کــردن اســباب و لــوازم کارش بود، رو بــه جمعیت 
تماشاچی کرد و گفت: یادتان باشد، چنان که خواستید 
از این به بعد عملیات شگفت آفرین من را تماشا کنید، باید 
پول بیشــتری خرج کنید. وقتی که جمعیت چند قدمی 
دور شدند، ناگهان صدایی او را به خود آورد که می گفت: 

آقا! آقا! تکلیف ساعت ما چه می شه؟

مردی گوش همسرش را برید و جلوی سگ 	 
انداخت

در جریان یک نزاع خانوادگی مردی گوش همســرش را 
برید و جلوی ســگ انداخت. بــه دنبــال اختلافاتی که از 
مدت ها قبل بین محرم و همســرش کلثوم وجود داشت، 
مشــاجره ای بین آن دو روی داد که در جریــان آن محرم، 
گوش راست همســرش را برید و جلوی ســگی انداخت. 
کلثوم تا خواســت به خود آید و گوش بریــده اش را از روی 
زمین بردارد، ســگ آن را به دهان گرفت. کلثوم ناچار با 
گوش بریده خود به پاســگاه ژاندارمری قلعه ســاختمان 
مراجعه کــرد و ماجــرا را شــرح داد. او شــکواییه ای علیه 
شوهرش تسلیم نمود، به دنبال شکایت کلثوم، شوهرش 
دســتگیر و به دادســرا اعزام شــد. بانــو کلثــوم نیز جهت 
معالجه به بیمارســتان انتقال یافت . محــرم که به همراه 
ماموریــن ژاندارمری به دادســرا اعزام شــده بود، مدعی 
گردید که همســرش از مدت ها قبــل به طــور مخفیانه با 
جوانی در ارتباط بوده اســت و وی این کار را برای تنبیه و 

گوشمالی او انجام داده است.

با شاعران

 38ساله می شود خاطرات آن روزی که گروهی 
از جوان هــا خــود را از دیــوار  لانه جاسوســی در 
خیابان تخت جمشــید تهــران بالا کشــیدند، در 
حالی کــه هم قطــاران شــان، پایین دیوار شــعار 
می دادند:»آمریکا، آمریکا... ننگ به نیرنگ تو...«
مفســران بعدها از آن روز به عنوان »نقطه عطف« 
انقلاب جوانی یاد کردند که تاریخ را دســتخوش 
تغییر کرده بود. گــذر روزگار، بارهــا بهانه فراهم 
کرد تا »ماجرای تســخیر لانه جاسوســی آمریکا« 
توســط گروه هــا و جریان هایــی مرور شــود که به 
نوعی با آن بُر خورده بودند. اما این دو مرد شصت و 
اندی ساله که روز گذشته مهمان تحریریه خراسان 
رضوی شدند،  »مهدی الهی« و »جواد چشمه نور« 
دو مبارز هســتند که در ماجرای انتقال پنج نفر از 
این گروگان ها به مشهد و حفاظت از آن ها زیر نظر 

شهید فرودی نقش مهمی ایفا کردند.
بر آن چهره هــای جــوان و پُرشــور انقلابی، حالا 
خطوط عمیقــی با چاشــنی گردی خاکســتری 
بر محاســن، افزوده شــده اســت. روبــه روی مان 
می نشــینند و در فاصله نــوش کــردن دو فنجان 
چــای از ماجــرای »غــول آمریکایــی« و »انتقــال 

گروگان ها در شب ازدواج« می گویند:

مهمانانی پتو به سَر 	 
سر صحبت را مهدی الهی باز می کند؛ 

با این مقدمه که؛»13 آبان در تاریخ 
انقلاب با ســه اتفاق مهــم پیوند 

خــورده اســت. اول ماجــرای 
تبعیــد امــام خمینــی)ره( در 
ســال 1343 بود، اتفــاق دوم، 

14سال بعد رخ داد وقتی دانش 
آمــوزان را در دانشــگاه تهــران بــه 

گلوله بستند و 56 نفر را شهید کردند 
اما یک ســال بعد و با تســخیر لانه جاسوســی 

توســط دانشــجویان پیرو خط امام، این سه گانه 
حــوادث انقلابی تکمیل شــد. قرار بــود این یک 
اعتراض باشــد به عملکرد آمریکا و پنــاه دادن به 
شــاه مخلوع اما حضــور نیروهای انقلابــی در آن 
فضا و مشاهده اسنادی که حکایت از جاسوسی 
و مداخــلات گســترده آمریــکا در امــور داخلــی 
کشــورمان داشــت، انگیزه ای نو برای ادامه این 
جریان فراهم ساخت. 9ماه بعد که آمریکا تلاش 
کرد گروگان های خــود را آزاد کند و در صحرای 
طبس، مقهور لشــکر شــن ها شــد؛ دانشــجویان 
پیرو خط امــام تصمیم گرفتند تا ایــن گروگان ها 
را در کشور توزیع کنند. مقرر شد پنج نفر از آن ها 
به مشــهد منتقل شوند، شــهرهای دیگری چون 
شــیراز، اصفهــان، تبریــز و... نیز پذیرای شــمار 

دیگری از این گروگان ها بودند.«
یک روز زنــگ تلفــن محــل کار الهی به صــدا در 
می آید، یکی از رفقای ســابق دوران دانشجویی 
و جهاد ســازندگی آن ســوی خط می گوید که در 
مشــهد به دنبال منزلی اســت تا به طور کامل در 
اختیار مهمانانی ویژه قرار دهد؛» حسب شناختی 
که از آن ها داشتم پرس وجو نکردم و حتی به ذهنم 
نیز خطور نکرد که شاید مقصود از مهمان، همین 
گروگان های آمریکایی باشــند. با نظر و پیگیری 
شــهید فرودی، بــرای ایــن کار، منزل همشــیره 
یکی از دوســتان مان را در خیابــان امام رضا)ع( 
)پشــت هتل تهران و کتاب فروشــی شریعت( در 

نظر گرفتیم و موضوع را به آن ها اطلاع دادیم.«
وی ادامــه می دهد: خبــر دادند که فلان شــب با 
پــرواز به مشــهد می آینــد و درخواســت کردند با 
چند ماشــین در فرودگاه به ســراغ شــان برویم. 
بعد از هماهنگی های لازم، سه ماشین تهیه شد 
و به استقبال دوستان مان رفتیم. ناگهان دیدیم 
جمعی پیاده شــدند که همراه شــان هشــت نفر 
بــا پتوهایی بر ســر بودند. همان جــا در اصطلاح 

دوزاری مان افتاد که ماجرا از چه قرار اســت پس 
به سرعت کار انتقال گروگان ها را به خانه ای که 
پیش بینی شــده بود، انجام دادیم. جالب اســت 
بدانید از آن جمعی که پتو به سر داشتند، سه نفر 
از خود دانشــجویان بودند که به منظور پوشــش 
بهتر و پرهیز از لو رفتن ماجرا، خود را به این سر و 

شکل درآورده بودند.

انتقال گروگان ها در شب ازدواج	 
الهــی توضیــح می  دهــد:  ۲۰روزی در آن منزل 
اقامــت داشــتند. کار حفاظت بر عهــده تعدادی 
از دانشجویان و تیم شــهید فرودی بود. آن منزل 
فضای کافی و مســاعد را برای تــداوم نگهداری 
از ایــن افــراد نداشــت و بــا توجه بــه تاکیــد امام 
خمینی)ره( بر حفــظ کرامت این افــراد و تامین 
نیازهای شان، مقرر شد فضا تغییر کند و به محل 

دیگری منتقل شویم.
همه این اتفاقات مصادف می شود با شب ازدواج 
»الهــی« دانشــجوی اصفهانی الاصلــی کــه یک 
وصلت قرار بــود او را در این شــهر پاگیــر کند. به 
چاشــنی لبخندی ملیــح تعریف می کند: »شــام 
را مهمان خانــه مادر همســرم بودم. به رســم آن 
روزگار، مراســم ازدواج مــا بســیار ســاده برگزار 
شد. بعد از شام، با همسرم قصد عزیمت به منزل 
را داشــتیم، مقرر شــد اول بــرای زیارت به 
حرم آقــا برویم، در مســیر خبر دادند 
کــه می خواهنــد گروگان هــا را 
جابه جــا کنند، ســریع فرمان را 
کج کردم سمت محل استقرار 
آن ها، خلاصه یکی دو ساعتی 
کارمــان طــول کشــید و بنــده 
خدا همسرم صبورانه در ماشین 
منتظــر ما نشســت. بعد هــم که کار 
تمام شــد، عازم حرم شــدیم امــا درها را 
بســته بودند و زیارت مان خلاصه شد به سلامی 

سمت گنبد آقا.«

انتقال گروگان ها به اتاق بازرگانی و 	 
افشای ماجرا

تا نفســی تازه کند، »جواد چشــمه نور« سر رشته 
کلام را بــه دســت می گیــرد و می گویــد: »محل 
دومی که این گروگان ها در آن اســتقرار یافتند، 
ســاختمانی نبــش چهارطبقــه بــود کــه پیش از 
انقلاب به یکی از عوامل رژیم پهلوی تعلق داشت. 
بــا هماهنگی ســپاه این مــکان را که چنــد طبقه 
مجزا داشــت و بعد انقلاب به بنیاد مســتضعفان 
واگذار شــده بود، آماده کردیم. یکــی از طبقات 
فوقانی را به عنوان محل استقرار مدنظر گرفتیم 
کــه طبقات بــالا و پاییــن آن خالی از ســکنه بود. 
یکــی دو ماهــی در ایــن مــکان حضور داشــتیم. 
کمی بعد از تهران پیام دادند که ماجرا باید علنی 
شــود پس ایــن گروگان ها را بــه مــکان جدید در 
محل اتاق بازرگانی منتقل کردیم. در آن روزها، 
عمده تظاهرات و تجمعات مردم در خیابان امام 
خمینی)ره( انجام می شد و نیت از این انتقال هم 
این بود که موج تظاهرات از مقابل این ساختمان 
عبور کنــد و مردم به صــورت نمادین شــعارهای 
شان را رو به محلی ســر دهند که مرکز نگهداری 

این نیروهای آمریکایی است. «
به گفته »الهی«، بعد از این انتقالات، مســئولیت 
نگهداری از ســوی گــروه چریکی تحــت رهبری 
بــه مجموعــه ســپاه ســپرده  فــرودی  شــهید 
می شــود؛»نماینده ای از ســپاه بــا دانشــجویان 
در تهران ارتباط مســتقیم داشــت و مســئولیت 
هماهنگی به او ســپرده شــد. ما هــم دورادور در 
جریان ماجرا قرار می گرفتیم. از محاســن محل 
جدید اقامت گروگان ها، امکانات بیشتر آن بود. 
خاطرم هست تلاش می شــد تا نیازهای آن ها به 
خوبی تامین شود. حتی چندباری آن ها را بیرون 

شهر بردیم تا حال و هوای روحی شان بهتر شود، 
دوبار آن را خوب به خاطر دارم که به باغ بیلدر در 

منطقه طرقبه بردیم.«
به اذعــان ایــن دو چهــره انقلابــی، واکنش های 
متفاوتــی بــه انتشــار خبــر حضــور چنــد ماهــه 
گروگان هــای آمریکایــی در مشــهد، صــورت 
می گیــرد. شــماری از مســئولان عصبانــی از 
اطلاع رســانی نشــدن موضــوع  و شــماری هــم 
نگران هستند اما در مجموع کمی بعد شعله این 
مباحث فروکش می کند و اوضاع به روال ســابق 

برمی گردد.

مش غول 	 
از پنــج گروگانــی می پرســیم کــه ایــن دو نفــر 
مســئولیت مراقبت از آن ها را بر عهده داشــتند، 
»چشمه نور« در پاســخ اظهار می کند: آن گروه از 
آمریکایی هایی که در سفارت ایران گروگان گرفته 
و بعد به مشهد منتقل شدند، دارای نقش پُررنگی 
در ســفارت بودند. یکی از آن ها مرد بســیار بلند 
قدی بود که دانشــجویان در تهــران برایش لقب 
»غول« انتخاب کرده بودند. در مشــهد به او لقب 
»مَش غول« داده بودیم کــه کنایه  از حضورش در 
مشــهد بود. ســوابقش نشــان می داد که سال ها 
در ویتنام دوره کماندویی دیده و دروس فلسفه و 
روان شناسی گذرانده بود. شب ها که مسئولیت 
پیدا می کردم تا او را برای قضای حاجت به حیاط 
ببرم، آن قدر قدش بلند بود که برای انداختن پتو 
روی سرش مجبور می شــد زانو بزند. حالا تصور 
کنید مــن نگهبان چنین فــردی بــودم آن هم در 
حالی که تنها یک اســلحه کلاشــینکف داشــتم 
و چنــدان هم مســلط به کار کــردن بــا آن نبودم. 
او چون مســیر را نمی دید، دســت روی شانه من 
می گذاشــت و راه می آمد. یک شب با خودم فکر 
کردم، چنیــن آدم عظیم الجثه ای با این ســوابق 
نظامی فقط کافی است همین دو انگشت شست و 
اشاره اش را روی گلوی من بگذارد و گلویم را فشار 
دهد. البته بعد از واقعه طبس، گروگان ها روحیه 
خود را از دست داده و پذیرفته بودند که احتمالا 

تنها راه نجات آن ها از طریق دیپلماتیک است.
وی ادامه می دهــد: یکی دیگــر از گروگان ها هم 
مرد سیاهپوســتی بود که بســیار زبــده و باهوش 
می نمود. شک برده بودیم که شاید فارسی بداند 

چون در صحبت های ما دقت زیادی می کرد.
خلاصه این روند ادامه داشت تا بالاخره براساس 
تعاملات صورت گرفته بستر تحویل این افراد به 
آمریکا فراهم شــد و آن ها را برای انتقال به تهران 

اعزام کردیم.

ماجرای لانه جاسوسی در مشهد	 
چشمه نور در میانه صحبت هایش از میزان نفوذ 
آمریــکا در دوران رژیم پهلوی در کشــور تعریف و 
ماجرای جالبی را روایــت می کند: گروه چریکی 
»ستاره اسلام« به مدیریت شهید فرودی، ارتباط 
نزدیکی با دانشجویان خط امام در تهران داشت. 
یک روز اطلاع رسید که در میان اسناد مکشوفه، 
کروکی پایگاه اطلاع رســانی و جاسوسی آمریکا 
در فرودگاه مشهد کشف شده اســت. کروکی از 
خیابان تهــران قدیم به باند فرودگاه می رســید. 
خلاصه ســحرگاه روز بعد ســراغ رئیس فرودگاه 
رفتیــم و در منزلــش را کوبیدیــم و او را در جریان 
ماوقع قــرار دادیــم. باورش نمی شــد کــه ماجرا 
درست باشد چون سال ها در این فرودگاه خدمت 
کــرده بود. بــه کمــک آن نقشــه به محــل مذکور 
رسیدیم اما دیدیم قبل از حضور ما، همه تجهیزات 
شان را منهدم کرده اند. این اتفاق گواه آن بود که 
در آن دوران نیروهای نفوذی رژیم سابق و آمریکا 
همچنــان حضوری مخرب داشــتند امــا با وجود 
چنیــن مخاطراتــی دانشــجویان 444روز پــای 

حرف شان ایستادند و آمریکا را تحقیر کردند.
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                          یادداشت         

علیرضا کاظمی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی

الگویی جاودان و مسیری متعالی 
برای نسل نو دانش آموزان

آن روز که دانش آموزان به ســال 57 با خون خود ســنگ 
فرش های دانشــگاه تهــران را رنگیــن کردند و بــا باور و 
ایمانی راسخ در ســنگر انقلاب ماندند، می دانستند که 
نهایت این اعتقاد ایمانــی، پیروزی خواهد بود.واقعه ای 
که به 13 آبان ســال 57 و بعد از آن به 13 آبان سال 58 
تاریخ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران پیوند خورد 
، این روز را در تاریخ این ســرزمین و انقلاب به نماد تاریخ 
اســتکبار ســتیزی این ملت تبدیل کرد و جایــگاه دانش 
آموزان در این مبارزات را جاودانه ساخت.دانش آموزانی 
که نه در این تاریخ، بلکه در جای جای این ســرزمین و در 
برهه های مختلف آن، نقشی محوری در کنار دیگر اقشار 
و گروه ها ایفا می کنند.این نقــش از آن نظر حائز اهمیت 
اســت که نه تنها خود پیش قراول بوده انــد بلکه دیگران 
را نیز با هیجان و شــور و اشــتیاق وصف ناشدنی ترغیب 
به حرکت و پویایی کرده و به میان میــدان آورده اند.این 
حضور و تهییج دانش آمــوزان در دوره دفــاع مقدس نیز 
بسیار بارز بود و براســاس آمارها، تنها در خط مقدم و در 
مواجهه با دشمن، 8۰۰ تا یک میلیون دانش آموز حضور 
داشتند.نوجوانانی که هیچ یک به صورت سازمان یافته 
در جبهه حاضر نشــدند و وظیفه شــان فقط تحصیل بود 
اما در برهه ای که میهن شان به آنان نیاز داشت و اساس 
نظام را در خطر می دیدند، با همه وجود و اعتقادی عمیق 
پا به میدان گذاشتند و به حراســت از انقلاب پرداختند.

میراث حرکت آن دوران، 36 هزار دانش آموز شهید است 
که افتخاری برای تارک تاریخ این نظام و انقلاب و بیش از 
آن نظام آموزشی این ســرزمین به شمار می آید و الگویی 
برای نسل نوجوان و جوان ماست.روح پاک این شهدا که 
فلسفه زندگی را در آزادی و استقلال و عشق به امام)ره( 
و رهبــری می دیدند، امروز در جامعه اســلامی ســاری و 
جاری اســت و همچون مهتابــی فروزان؛ مســیرآزادی، 
انســانیت و ایمــان را در برابــر مظاهــر فریبنــده زندگی 
روشن می سازد. همه ما باید این نمادهای ایثار را که در 
درس، تحصیل و زندگی موفق بودنــد، الگوی خود قرار 
دهیم و در مســیر ســربلندی جامعه خویش بکوشیم.در 
واقع جنبش دانش آموزی، میراث انقلاب و از محورهای 
حراســت و محافظــت از ارزش هــا ، اصــول و آرمان های 
نظام اســلامی بوده و هســت.از این رو بزرگداشت نقش 
ایــن جنبش و برگــزاری بــا شــکوه روز »دانش آمــوز «که 
نمــادی از مقاومت و ایســتادگی نوجوانــان آگاه این مرز 
و بوم می باشــد، از اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت.در 
شرایطی که استکبار در طول دهه های گذشته وحتی تا 
به امروز همه روش های نظامی وغیــر نظامی را در تقابل 
با جمهوری اسلامی به کار گرفته و همچنان نیز به انواع 
شــیوه ها در پی مهار انقلاب اسلامی است، باید هوشیار 
باشیم. چرا که امروز بیش از همه، نسل جوان و نوجوان 
در معرض این هجمه ها قرار دارد پس باید این نسل را در 
برابر چنین توطئه هایی تقویــت کرد.در این زمینه، تفکر 
اســتکبار ســتیزی و روحیه جهــاد و اســتقامت را باید در 
دانش آموزان تقویت وبه ظلم ســتیزی، دفاع از مظلوم و 
مقاومت در برابر کفر به صورت مبنایی در ساختار تعلیم 
و تربیت مان توجه کنیم.بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب، 
این نســل با  اســتعداد و خوش فهم، بی تردید ایــران را با 
عبور از موانع و سختی ها به نقطه مطلوب خواهد رساند.

در این میان، در روز 13 آبان ماه، حضور پرشور ،گسترده 
و باورمندانــه نوجوانــان و جوانان دانش آموز در مراســم 
راهپیمایــی، می توانــد نمــادی از ادامه این راه و مســیر 
باشد و ریشه های باوری ارزشمند را دوام و قوام ببخشد.

در عصر کنونی و شرایط امروز، همه از والدین تا مسئولان 
و آحاد جامعــه، برای اعتلای این نســل مســئولند و باید 
تلاش کننــد. آن گونه که امــام خمینی )ره( هــم فرمود: 
»مسئولان و دســت اندرکاران به هر شکل ممکن وسایل 
ارتقای اخلاقــی ، اعتقــادی،  علمی و هنــری جوانان را 
فراهم سازند و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش ها و 
نوآوری ها همراهی کنند و روح استقلال و خودکفایی را 
در آنان زنده نگه دارند.«در سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش هم با نگاه به این بیانات رهبــر کبیر انقلاب و نیز 
تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که در »آموزش 
و پرورش نیاز به تحــول داریــم « ؛ به تعلیــم و تربیت تمام 
ســاحتی دانش آموزان به عنوان نســل آینده ســاز کشور 
به طور جدی توجه شــده اســت. تاکید داریــم که تربیت 
صحیح دانش آموزان مهم ترین رسالت آموزش و پرورش 
و بر اساس این سند، رســالت ما در این نهاد آماده کردن 
دانش آموزان برای خوب زیســتن و بهره مندی از حیاتی 
طیبه اســت.در این زمینه تــلاش می کنیم مدرســه را به 
کانونی برای زیست انسانی ،اندیشه ورزی و حیات طیبه 
تبدیل کنیم .امروز تلاش ما بر آن اســت تا جنبش دانش 
آمــوزی بر مبنــای حرکــت و تحول فرهنگــی و بــا اتکا به 
ظرفیت های تعلیم و تربیت درست و همچنین همراهی 
همه بخش ها و گروه ها، در عرصــه های مختلف فعال تر 
از همیشه نقش آفرینی کند تا نتیجه لازم از این تحول در 
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